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زبان مهم ترين عنصر فرهنگ
فريده نورمحمدي

نویسنده این مقاله موضوع کتاب های آموزش زبان انگلیسی مورد 
اســتفاده در آموزشگاه های کشور را به بحث گذاشته است. او از این 
منظر به موضوع می نگرد که تغییر تصاویر این کتاب ها بدون تغییر 
متن و به عبارتی تغییرات ســطحی و ظاهری در کتاب ها چه آثاری 

می تواند به جا بگذارد.
دبیرخانه ســامان دهی منابع آموزشــی و تربیتی، در ارزیابی این 
کتاب ها نسبت به آسیب های فرهنگی، چه در متن و چه در تصویر 
حساسیت دارد و آن را در تأیید یک کتاب دخالت می دهد. بنابراین 
پیداســت که با احترام به نویسنده مقاله، نمی تواند این موضوع را به 
طور کلی تأیید کند. اما انتشار مقاله و تضارب آرا می تواند به روشن 
شدن ابعاد موضوع یاری رساند. نشریه جوانه از دیدگاه های متفاوت 

خوانندگان محترم در این موضوع استقبال می کند.

اشاره
تغييــر تصاوير بعضــي از كتاب هاي آموزش زبان انگليســي 
بدون تغيير در مفاهيم آن و انتقادهاي غيركارشناســانة بعضي 
از رســانه ها به اين اقدام، ما را بر آن داشــت تــا در اين حوزه 
ورود كنيم. ما ســبد فرهنگ را به مثابه بريدن و چسباندن تلقي 
نمي كنيــم، بلكه آن را هويتي پيوســته و پويا مي دانيم و عنصر 
پويايي را، بــه روز بودن و همگامي آن با نيازهاي انســان تلقي 
مي كنيم. در اين نگاه اهالــي فرهنگ را افرادي فهيم،كنجكاو و 
انتخاب گــر مي دانيم كه هر چيزي را نمي تــوان به آن ها ديكته 
كرد، بلكه هر آنچه كه به مرحله عمل مي رسد از مجرايي ظريف 

و پنهان  به آن ها، به عنوان مخاطب، انتقال داده مي شود.
مي رود از سينه ها در سينه ها

از ره پنهان صلاح وكينه ها 
)مثنوي معنوي، دفتر دوم(
هر از گاهی كتاب هاي آموزشی زبان انگليسي در آموزشگاه ها 
موضوع گفت گوی افراد قرار می گيرد. يكي عنوان می كند خيلي 
خوب است كه بعضي از تصاوير بي حجاب كتاب هاي آموزشگاهي 
اصلاح شود. ديگري مي گويد واژه شراب به شير تغيير پيدا كرده 

اســت. يكي ديگر تعريف مي كند كه دختر دوســتم از وقتي به 
كلاس زبان مي رود از پدرش درخواســت خريد يك سگ كرده 
تا در خانه نگه داري كند. ديگري از آســيب های روابط اجتماعی 
گســتردة دختران و پســران كه در اين كتاب ها ترويج می شود، 
سخن به ميان آورد و ... در اين مجال بر آن شديم تا نقدي بزنيم 

به آنچه كه بين اصحاب تعليم وتربيت و رسانه ها بيان می شود. 
كليدواژه ها: زبان، فرهنگ، هنجارهاي فرهنگي

»در کلاس های درس قواعــد و هنجارهای فرهنگی اجتماعی 
حاکم بر زبان کنار گذاشــته می شــود و صرفــاً قواعد گرامری و 

واژگان و احیاناً تلفظی خاص تدریس می گردد« )افخمي1379(
هر زباني نمایشگر حوزة مشــخصی از تجربه هاست و مسائل و 
پدیده ها را به شکلی اختصاصی تفسیر می کند. بنابراین، ارزش ها 
و جهت گیری های اجتماعی در برابر پدیده ها به مدد زبان شــکل 
می گیرند و تثبیت می شوند. زبان به عنوان مهم ترین عنصر هویتي 
و مغز و اندیشة فرهنگ انساني داراي بار معنایي فراواني است كه با 
آموختن آن، این بارِ معنایي به یادگیرنده منتقل مي شود. چنانچه 
یادگیرنــده این معاني را قبلًا دریافت كرده باشــد، معاني بر هم 
منطبق  مي شــوند و اگر تفاوت هایي در راستاي هم داشته باشند 
همدیگر را كامل مي كنند. در صورتي كه فرد نسبت به موضوعي 
خالي الذهن باشد این معاني فرهنگي به مفاهیم ذهني اش اضافه 
مي شــود و ســپس او به ارزش گذاري این مفاهیم مي پردازد. در 
صورتي كه ارزش هاي فرهنگ جامعه براي فرد دروني شــده باشد 
فرهنگ خودي برایش معیار مي شود. این چیزي است كه نگارنده 
از آن به عنــوان »فرهنگ خودمعیار« یــاد مي كند. با فعال بودن 
فرهنگ خودمعیار در نظام ارزشي افراد،آن ها همه چیز را براساس 
ارزش هاي بنیادي پذیرفته شــدة خــود ارزیابي مي كنند. اما اگر 
ارزش هاي فرهنگي خود را نپذیرفته باشند فضاي خالي ذهنشان 
زمینة پذیرش ارزش گذاري هاي جدید را به آن ها مي دهد. پویایي 
یك فرهنگ و بودن فضاهایي براي پذیرش عناصر فرهنگي جدید 
و بومي سازي آن، براساس هنجارهاي بنیادي خود این فرصت را 
بــه زبان آموز مي دهد تا به حذف مفاهیم فرهنگي خود نپردازد و 
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هرآنچه را كه دریافت مي كند در میدان ســیّال و پویاي فرهنگ 
هویتي خود مورد واكاوي قرار دهد و به غناي فرهنگ خود بیفزاید.

 فرهنگ نیز بنا به پویایي خود، مانند هر پدیدة انســاني دیگر، 
در مســیر رشد خود بعضي از مفاهیم را بارور مي كند و بعضي از 
عناصر ضعیف را جا مي گذارد تا در گذار زمان حذف شــود و در 
عیــن حال، مفاهیم فرهنگي جدیدي را، كه آموزش زبان یكي از 
راه هاي آشنایي با آن هاست مي پذیرد. گاه براي ما عادت مي شود 
كه، براي ضبط وربطِ امور، به ظاهر بیشتر بها بدهیم. و آن گاه ادعا 
كنیم كه: گل در بر و مي در كف و معشوق به كام است. )حافظ(

شــكل گیري عناصر فرهنگي و توســعه آن ریشــه در مسائل 
مختلف از جملــه پیش نیازهاي فرهنگ، نیاز روز، جغرافیا، تاریخ 
یك ملت و سایر عناصر فرهنگي دارد. لذا نمي توان با دست كاري 
عناصر ظاهري فرهنگ از توســعه آن جلوگیري كرد یا در زمینه 
پس زدن فرهنگي دیگر اقدام نمود. شــاید به جرئت بتوان گفت 
ریشــه دارترین اندیشه هاي هر ملت زیرساخت فرهنگ آن هاست 
و نه تنها به راحتي بلكه شــاید هرگز قابل دستكاري نباشد. و اگر 
چنین چیز ناممكني صورت گیرد به نظر مي رسد نوعي تعرض و 

دست اندازي به فرهنگ دیگران محسوب شود.
تصاویــر كتاب هاي آموزش زبان انگلیســي گویاي قســمتي از 
فرهنگ  اهل آن زبان است. به نظر مي رسد تغییر تصاویر كتاب هاي 
آموزشــي زبان انگلیسي، دانش آموزان را در شناسایي فرهنگ آن 

زبان دچار تعارض در شــناخت واقعیت هاي این فرهنگ مي كند. 
وقتي رسانه هایي قوي تر از این كتاب آموزشي وجود دارند كه در 
انتقال آنچه از نظر ما معاني منفي آن فرهنگ است، قوي تر عمل 
مي كنند چه ضرورتي دارد كه واقعیت قلب شود. شاید این تعارض 
هم براي جامعه ما بار معنایي منفي مضاعفي داشــته باشد، مثلًا 
داشــتن بعضي مشكلات رفتاري در بین دانش آموختگان زبان در 
سایه این تعارض ها شكل بگیرد. چیزي كه بعضي از خبرنگاران در 

حاشــیه این نشست از آن به عنوان دستاورد 
یا پیامد آموزش زبان خارجي یاد مي كردند؛ 
مانند میل به داشتن ســگ خانگي در بین 
نوجوانان شركت كننده در این كلاس ها. آنچه 
در اینجا باید به آن بپردازیم این اســت كه: 
»در هنگامي كه مفاهیم كتاب آموزشــي بار 
فرهنگ ملت خود را یدك مي كشــد شاید 
تغییر در ظاهر آن در تشدید تعارض فرهنگ 
خودي تأثیرگذار باشد.« مثلًا در یك متن از 
 ،partner به داشتن interchange كتاب
یعني رفیق و دوست، اشاره مي كند. حال اگر 

ظاهر دختران آن كتاب با پوشــش مرســوم در فرهنگ و هنجار 
اجتماعي جامعه ما هماهنگ باشد، شاید به طور تلویحي و پنهاني 
این باور را انتقال دهد كه هم مي شود پوشش داشت و هم مي شود 

به نظر مي رسد تغيير 
تصاوير كتاب هاي 

آموزشي زبان انگليسي، 
دانش آموزان را در 

شناسايي فرهنگ آن زبان 
دچار تعارض در شناخت 
واقعيت هاي اين فرهنگ 

مي كند
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partner انتخاب كرد. راه دیگر این است كه مفهوم را هم عوض 
كنیم. آن وقــت در انتقال صحیح فرهنــگ در قالب واقعیت هاي 
موجود در آن فرهنگ موفق نبوده ایم .چون زبان، اندیشه و تجربه ها 
و خواسته هاي بشر است و به تعبیر حضرت علي)ع(، آدمي در زیر 

زبانش پنهان است. )نهج البلاغه حکمت ٣٨۴(
 شخصیت فردي آدمي در زیر زبان خودش و شخصیتِ ملي اش 

نیز در مفاهیم همین زبان پنهان است. 
آدمي مخفي است در زیر زبان

این زبان پرده است بر درگاه جهان
چون كه بادي پرده را بالا كشید

سرّ صحن خانه شد بر ما پدید
كاندر آن خانه گهر یا گندم است 

گنج زر یا جمله مار و كژدم است...«
)مثنوي معنوي، دفتر دوم(
البته پر واضح اســت كه تغییر در مفاهیم 
زبان در حیطــه اختیارات صاحبان فرهنگ 
است. حال اگر كلًا از این مباحث صرف نظر 
كنیم و خودمان منابع را متناسب با فرهنگ 
خــود تولید كنیــم، در تولیــد كتاب هاي 
آموزشــي زبان نه تنها با همــان تعارض كه 
به آن اشاره شــد مواجه خواهیم بود، بلكه 
دسترسي به منابع اصلي original و دست 
 اول علمي نیز براي ما مقدور نخواهد بود.     

بدون تردید آمــوزش زبان یكي از عوامل 
مهــم انتقــال مفاهیم فرهنگي اســت. اگر 
فرهنگي برخوردار از زبان جهاني، و به عنوان 
یك مرجع علمي، به اقتضاي نیازهاي تمدني 
خــود را به روز كند، به طور طبیعي این انتقال مفاهیم با یادگیري 
آن زبان نافذتر و ارزش گذاري آن نیز ســریع تر خواهد بود، ضمن 
اینكه محرومیت از یادگیري آن هم خسارات غیرقابل جبراني را 

نیز بر جاي خواهد گذاشت.
اكنــون ایــن واقعیت مطرح مي شــود كه یك فرهنــگ را نه 
مي توان  دســتكاري كرد و نه مي توان نسبت به آن بي تفاوت بود 
یا از پیشــرفت هاي آن غافل بود. آنچه ضروري به نظر مي رســد 
تكیه بــر فرهنگ خودي در تربیت بچه ها و عمق بخشــیدن به 
الگوهاي هویتي در تاروپود اندیشــة دانش آموزان است و این هم 
حاصل نمي شــود مگر با زبان آموزي فرهنگ ملي و بومي خودي 

در ســال هاي اولیه شكل گیري تربیت و آشكار كردن گنج پنهان 
زبان فرهنگ ایرانــي براي فرزندان این مرزوبوم، تا در قالب زبان 
فرهنــگ، روح معنایي و فرهنگي یك ملت به فرزندان آن منتقل 
شــود و آنچنان دانش آموزان از درون قوي شــوند كه هر عنصر 
فرهنگي ناآشــنا با هنجارهاي اجتماعي خــود را پس بزنند تا از 
قِبَل آن دانش و بینشــي حاصل شود كه به غنا و قدرت فرهنگ 
بومي كمك كند. آموزش هر زباني در قالب فرهنگ آن زبان قابل 
قبول است. تنها در این صورت است كه آموزش زبان خارجي  نیز 

ابزاري براي ترویج فرهنگ خودي خواهد بود.
به طــور خلاصه وقتي فرهنگ یك ملت در قالب زبان یاد گرفته 
مي شــود واقعیت هاي بي بدیل آن فرهنگ نیز در ذهن یادگیرنده 
منعكس مي شــود. این فرآیند براي بازشناسي فرهنگ بومي مهم 
به نظر مي رسد. البته این موضوع در صورتي اتفاق مي افتد كه قبلًا 
زبان و روح فرهنگ خودي به طور عمیق درك شود. اینجاست كه 
با آگاهي مي توان در نزد خود، اندیشة زبان ها و فرهنگ ها را به بوتة 
نقد گذاشت و بهترین آن ها را برگزید. پس باز هم به كتاب مثنوي 
معنوي كه یكي از همان گنج هاي زبان فارسي است اقتدا مي كنم:

آب كم جو تشنگي آور به دست
تا بجوشد آبت از بالا و پست

تا نزاید طفلك نازك گلو
كي روان گردد ز پستان شیر او

)مثنوي معنوي، دفتر سوم( 
نتیجه اینكه ایجــاد حس تعلق و نیاز دروني به اقیانوس عمیق 
و بي حد و مرز ادبیات فارســي كه به زبان وحي نیز مزین اســت 
مي تواند زلال اندیشه را آمادة جوشش دروني براي آسماني شدن 

آبشار فرهنگ كند.   
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آنچه ضروري به نظر 
مي رسد تكيه بر فرهنگ 
خودي در تربيت بچه ها و 
عمق بخشيدن به الگوهاي 
هويتي در تاروپود انديشة 
دانش آموزان است و اين 
هم حاصل نمي شود مگر با 
زبان آموزي فرهنگ ملي و 
بومي خودي در سال هاي 
اوليه شكل گيري تربيت
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